
پــی  در  محتــرم  رئیس جمهــور 
سلسله گفتارهای خود که برخلاف گذشته به 
آیات قرآن کریــم و کلام مولا علی(ع) مزین 
نیســت، دو فرمایش راهبردی از خود نشان 
دادند. نخســت اینکه برای رفع مشــکلات 
اقتصــادی، دولــت را کوچــک می کنند که 
البته خــود می دانند یــا اگر به فرمایشــات 
رؤســای جمهور قبلی مراجعــه کنند، بهتر 
خواهند دانســت که همــه دولت ها در پی 
کوچک کردن دولت بوده اند، اما دولت شــان 
بزرگ شده اســت و بودجه های دولت ها که 
باید انقباضی بســته شــود، هر سال بیش از 
ســال قبل متورم می شــود. به علاوه کجای 
دولــت را می تواننــد کوچــک کننــد؟ تازه 
این در حالی اســت که آمــوزش و پرورش 
می خواهد ۲۴۰ هزار نفر را  اســتخدام کند و 
سایر دستگاه ها هم نمی توانند از عِده  و عُده 
خود بکاهنــد. می توانند بــرای آزمایش به 
دکتر قائم پناه، معاون اجرائی خود مأموریت 
دهند کــه مجموعــه ریاســت جمهوری را 
کوچک کنند، آن وقت مســئله برای ایشــان 
روشن می شود. به علاوه کوچک کردن دولت 
چه تأثیری بر اقتصــاد می گذارد؟ این هم از 
ابهاماتی اســت که برای حقیر و گروه کثیری 
از اقتصاددانــان نامعلــوم اســت. فرمایش 
دوم ایشان درخصوص کمبود آب و احتمال 
تخلیه تهران است. اینکه مردم بی آب یعنی 
۱۰ میلیــون نفــر به کجــا پناه ببرنــد، خود 
مسئله ای است. اصولا مگر می توان این شهر 
۱۰ میلیونــی را تخلیه کرد؟ مگر آنکه آنها را 
به کویر بفرســتیم و چادر بزنند و برایشــان 
نان از خارج وارد کنند و نهایتا نسل شــان را 
منقطع کنند. مســئله آب تهران مســئله ای 
جدید و ناگهانی نیســت؛ ۱۰ تا ۲۰ سال است 
که دلسوزان فریاد می زنند و دولت ها خود را 
به خواب. در همین دولت دکتر پزشــکیان از 

سال گذشته معلوم بود که وضع 
آب چگونه است و از همان وقت 
باید دولت به فکر جیره بندی آب 

می بود. 

در کمال بهــت و ناباوری، فؤاد شــمس 
به زندگی خود پایــان داد. خبری دردناک که 
مانند پتک بر ســر من فرود آمــد. او را خیلی 
دوســت داشــتم. با او در یک گروه تلگرامی 
هــم کلام و هم صحبت بودم. گه گاه نیز با هم 
مراوده شــخصی داشــتیم. چندی پیش که 
عمل فــک و چانه کرده بــود، احوال پرس او 
بــودم. همانند آب زلال بود؛ صاف و بی غش. 
می توانستی با نقطه نظرهای او مخالف باشی، 
ولی نمی توانستی در صداقت و پاکی او تردید 
کنی. او نیز  مانند بسیاری از جوانان دچار یأس، 
بی پناهی و بی آیندگی شــده  بود. او قربانی دو 
قانون تبعیض آمیز گزینش و انتصاب اشخاص 
به مشاغل حساس شد. این دو قانون آینده را 
برای جوانان تیره و تار کرده است. هر دو قانون 
برخلاف قانون اساسی هستند؛ و آشکار مغایر 
با حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و حقوق 
ملت.  اما طرفه آنکه شورای نگهبان بر هر دو 
ایرادی نکرده و رئیس جمهور به عنوان مجری 
قانون اساســی، به این امر خطیــر که دولت 
او را در وضعیــت تعلیق قــرار داده، تا کنون 
ورود مؤثری نکرده  اســت. انتظار می رفت که 
او اخطــار قانون اساســی دهد و در راســتای 
لغو هــر دو اقدامی بکند. بــرای اینکه عمق 
تأثیر تخریبی ایــن دو قانون را بر روح و روان 
جوانان این ملت بدانید، به یادداشت فؤاد که 
در گروه به اشــتراک گذاشته بود، توجه کنید. 
خوانــدن آن بــرای همه ما ضروری اســت. 
وقتی پیام های اخیر او و شــدت ناامیدی اش 
را دیدم،   با خود فکــر می کردم که هفته آتی 
ســری به کرج بزنم و حال او را جویا شــوم. 
هیچ باور نمی کردم که به این زودی دســت 
به این اقدام دهشــتناک بزند. در هر صورت، 
به عنوان یک شهروند و یک انسان در اندیشه 
فؤادهــای دیگر باشــیم. به ســادگی از کنار 
نشانه ها نگذریم. همه باید درباره جریان هایی 
که در اطراف مان می گذرد، حســاس باشیم. 

ببینیــد او چگونه شــرایط خود را 
تصویر می کند. تکان دهنده است. 
فؤاد می نویســد: مشــکل خیلی 

اساسی تر از اشخاص است. 
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گیلان جان! شهرهایت بالنده و دیدگانت گشوده باد

تهران؛ قله ای بی ارتفاع

ســرزمین ایران کجا بوده و ســاکنانش کجاها زیســته اند؟ آری؛ ده ها پهنه 
جغرافیایی در طول تاریخ در ذهن مان زنده می شود و انواع اقوامی که از این سو 
به آن ســوی سرزمین کوچ می کرده یا رانده می شدند. روی نقش برجسته های 
تخت جمشــید ۲۸ گروه ســه، چهار نفری نمایندگان ملل دوران ایران باستان 
را می  توان شــمرد، اما اقوام ایرانی حتما بیشــتر بوده اند. به یکجانشینان بسی 
ظلم می رفتــه و در عوض جنگجویان ایلیاتی با زور و قدرت  بیشــتر، در زمان 
تنگنا و خشک ســالی به انبارهای جوامع کشــاورزی نیز دسترســی داشــتند. 
بلوچ ها از شمال فلات وارد شــدند و رضاشاه کُردها را به کوه های مازندران و 
خراســان راند. در دوران خشک سالی اخیر اما  با هجوم مضاعف همه ایرانیان 
به اســتان های شمالی اطراف خزر مواجه بوده ایم که از سال ها قبل پیش بینی 
می شــد؛ زیرا دولت به آمایش ســرزمین و استقرار شــهرها و بنادر صنعتی و 
تجاری در سواحل جنوب اهمیتی نداد. شهرهای جنوب نه آب شیرین کن دارند 
و نه آبادی های مهم در اطراف! با یورش خشک ســالی کوچ ها شــروع شد؛ از 
سیستان و بلوچســتان به گرگان، از کلان شــهرهای کل کشــور به مازندران و... 
و در ســال های اخیر با شــدت گرفتن بی آبی به گیلان! گیلان سرسبز و نمناک. 
گیلانی که تا همین اواخر توانســته بود از دست اندازی مصون بماند و هویتش 
را حفظ کند. اگرچه می دانست اجل به زودی به سراغش خواهد آمد؛ اما خود 
را برای تسخیر و غارت شالیزارهایش آماده نکرده بود. با توجه به گرایش های 
اخیر برای ساخت وســاز در گیلان، در این فرصت مختصر ناچارم برای ترسیم 
چشم اندازهای آینده نزدیک در گیلان، تنها به نکته ها و مصائب موجود و بعضا 

به چاره های ممکن اما بعید و عاقلانه تر اشاره کنم.
رشت شهری ۸۰۰ هزار نفری است، با خیابان هایی قلیل و پرترافیک، بدون 
اتوبوس. بقیه همه کوچه هایی هستند باریک و بدون پیاده رو که خودِ رشتی ها 
«زولبیایی»شــان می نامند. چندی پیش اتومبیلم به دنبال مســیریاب نشان در 
یکــی از این گذرتونل ها به دیوارهای دو طرف گیر کرد و هر دو طرفش قراضه 
شد. در شهر، ســاختمان های سه، چهارطبقه با سقف شیب دار برِ خیابان های 
اصلی ساخته شــده اند، اما داخل محلات اکثرا یکی، دو طبقه  هستند. تنها در 

گلسار، محله مرفه نشــین شمالی شهر، ســاختمان ها کمی بلندترند. کمتر از 
۲۰ ســال پیش یک خیابان حلقوی پیرامون شهر شــکل گرفت. اما این شریان 
امروز درون شــهری است و هر تکه اش نام بلواری را بر خود دارد و دو طرفش 
همه مغازه و مکان توقف است. شهردار محترم رشت دو، سه سال است تمام 
بودجه شــهرداری را صــرف زدن تعداد زیادی پل هوایــی روی بلوار حلقوی 
می کند؛ غافل از آنکه این پل ها صرفا فشردگی ترافیک را از یک پل به چهارراه 
و پل بعدی منتقل می کنند. این پل ها دسترســی به کاربری های تجاری اطراف 
خیابان و عرض پیاده روها را نیز مختل کرده اند. تازگی ها مشاور شهرداری رشت 
طرح برجی را داده اســت که باعث نارضایتی شــهروندان شــده، چه رسد به 
اینکه سازندگان بزرگ ایران همه بخواهند بیایند در رشت برج سازی کنند. البته 
برج سازی به شهر رشــت محدود نخواهد شد. مشکل اینجاست که الگوهای 
فضایی سکونت و اصولا مدل زیســت پذیری در گیلان با همه جای ایران فرق 
دارد. در اینجا خانه مزرعه ها همیشه الگوی اصلی سکونت بوده اند و اگرچه در 
محدوده های شــهری کمتر و کمتر دیده می شوند، ولی هویت اصلی گیلان به 

وجود این تک خانه ها وابسته است.
چشم انداز

در اینجــا دو راه به موازات یکدیگر می تواند طی شــود: یکی بازســازی و 
بازآفرینی Regeneration شــهرهای موجود اســتان گیلان و دیگری ســاختن 
شــهرک هایی در حواشی شهرهای اســتان، ازجمله رشت. بدون شک ساکنان 

شهر رشت مشتاق مرمت و بازسازی خانه های زیبای قدیمی شهرشان هستند. 
اما تاکنون، نســبت به دیگر شهرهای کشورمان، تعداد کمی از این خانه ها احیا 
شــده اند و جاذبه های گردشگری شهر هستند. بااین حال، ظاهرا تشویق احیای 
بافت های قدیمــی در برنامه اولویت های شــهرداری نیســت.   راه اندازی این 
بهســازی عمومی در محلات به هر حال  مستلزم ســاختارهایی است که باید 
شــهرداری در تدارک جزئیات آنها بکوشــد؛ از تکمیل شبکه فاضلاب شهری، 
جمع آوری رواناب ها، ساختاری منظم و کارا برای زباله و پسماند رشت  تا ایجاد 
دفاتر محلی مشــارکتی برای احیای محلات و... از پاک ســازی آب دو رودخانه 
زرجوب و گوهررود که خوب است به جای محل گذر گنداب شهر، به محورهای 
گردشگری شهری و محل حمل ونقل با تاکسی های رودخانه ای تبدیل شوند تا 

از ترافیک شهر کاسته و به لطف فضای عمومی شهر اضافه شود.
اصولا وقتی از توســعه پایدار صحبت می شود، منظور تعارف نیست، بلکه 
ایجاد همین سیســتم های محلی ماندگار به کمک و با مشارکت ساکنان است: 
شبکه های خدماتی با رعایت اصول محیط زیستی، حفظ فضاهای سبز موجود 
و فدانکردن آنها برای ساخت وســازهای حجیم بتنی، پایش تأثیر این اقدامات 
در نتایج مشهود به طور مســتمر و...؛ مثلا اینکه به فضاهای سبز محلات چند 
درصد و به میزان حمل ونقل با اتوبوس یا دوچرخه، یا پاتوق های محلی چقدر 
اضافه شده اند؟ و صدالبته که این کارها به سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی 
در محلات خواهد افزود و ارزش کالبدی ساختمان ها در محلات هم بسیار بالا 
خواهد رفت. همان طور که در تمام شــهرهای اروپا این اتفاق افتاد و دیدیم و 
شنیدیم. اما مهم ترین کار در احداث شهرک های اقماری برنامه ریزی شده برای 
اطراف شــهرهای گیلان، به نظر من تمرکز روی انرژی هــای تجدیدپذیر مانند 
انرژی خورشــیدی و تمرکز بر تجهیزات هوشمند، بازیافت آب های خاکستری 
بــرای امور غیرشــرب و اصولا توجه بیشــتر بــه ســاختمان های صفرانرژی 
(zero energy) و صفر زباله (zero waste) اســت. اگــر صبور، پذیرا و کاردان 
باشیم، با اندکی هزینه بیشتر گیلانِ فردا نجات می یابد؛ در غیر این صورت همان 

بلایی که بر سر مازندران آمد، نصیب گیلان نیز خواهد شد.

 ســرزمینی حاصلخیز و محصور در آبادی های سرسبز و کوه های سر به فلک کشیده و پوشیده از 
برف را در نظر بگیرید که صدای چهچه بلبلان، خواب را از چشــمان خفتگان شــب می رباید و رؤیا 
پشــت مژه های ســنگین لانه می کند و صبح فردایش نســیمی خنک از پنجره اتاقی که رو به حیاط 
خانه ای با حوضی مدور و اتاق هایی گرد هم با بوی نان سنتی و درکوب چوبی به هم آمیخته، تو را 

به کوچه ای پر از دار و درخت می کشاند که هر چهار فصلش نفس می کشد!
نفس گیر و غداره بند در آن دعای معرفت و مردانگی ســر می دهند و آن طرف تر کالســکه ای بر 
سنگفرش خیابان می غرد و تو را به دکان محل می رساند تا زنبیلت پر از هرچه رنگ و وارنگ است 

به ســفره طعام روزانه ات، رنگ و بوی غذای ایرانی بخشد و کمی آن سوتر اگر قصد سفر به قریه شمرون و آبادی های 
باصفایش داری، ســوار بر اتوبوســی دوطبقه، شاخه و شکوفه را از در شیشه ای که به ســختی توان گشودن دارد، بر 
ســینه ات حس کنی و با هراس از شکست شاخه ها، به درختان تنومند خیابانی بیندیشی که تاکنون نام های گوناگونی 
را به خود تجربه کرده و آن گاه با هدایت دخترکی گل به ســر به کمرکش کوهی برســی به نام «دربند» که هیچ کس در 

آن در بند نیست و همه آزادند به راه!
اما اینک این تصور در تفکر سیاســت، چه به معنای حکومتی و چه به معنای کارکردی مدیران برنامه ریز شــهری، 

بُعد نوستالژی را در اذهان خسته به تصویر می کشد و صحنه های تلخ را جلوی دیدگان همه می گشاید:

شــهری که شــمال، جنوب، شــرق و غربش از هیچ طرف پیدا نیســت و تنها در سبک زندگی و 
ظواهرش تفاوت ها عیان است.

ارتفاع در این شهر هوایی است بی اکسیژن که همه را به سمت و سویی دیگر هوایی می کند.
شهری که خیابانش، با دوربرگردان های فراوان، تو را در مسیر پیشرفت و توسعه به نقطه آغازین، 

بی نتیجه بر می گرداند و تو حیران به ادامه همان راهی.
شــهری که ساختمان های ســر به فلک کشــیده اش، پرواز را از پرنده باز می ســتاند و بی قواره، 

خورشید و ماه را بر تاریکی ها نمی تاباند.
شهری که در آن، چهارراه، ایستگاه تکدی و التماس گاه گدایی است.

شهری که پارکبانش، زمین را وجب به وجب می فروشد تا ثابت کند حاشیه ها در این شهر از متن مهم تر هستند.
شهری که شهر سبقت است و مستضعف و به تعبیری آسیب پذیرها همیشه از قافله عقب می مانند.

شهری که بزرگراهش دو نیم است؛ نیمش برای سرعت و تردد سیاست و نیمی دیگر کُند و مخصوص 
به دیر  به  مقصد  رسیده هایی که هر روز از کسب وکار خویش باز می مانند.

شــهری که آمبولانس ها فارغ البال، قربانی های آسیب های اجتماعی و اقتصادی را با خود به سرزمین 
مردگان می رسانند.
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انتخاب زهران ممدانی، جوان شیعه تبار ساکن 
نیویورک، به عنوان شــهردار این شهر، در سپهر 
رســانه ای ایران، بازتاب هایــی دوگانه و عمیقا 
متناقض داشت؛ تناقض هایی شاید برخاسته از 
تناقضات درونی خودمان. از یک  سو تحلیلگران 
مســتقل، آن را نشــانه ای از پویایی دموکراسی 
در آمریــکا و ظرفیت هــای اغلب نامکشــوف 
نظام های بــاز (اگرچه در ســاختاری پرنقص) 
دانستند؛ درحالی که از سوی دیگر، بخش هایی 
از جریان محافظه کار با شور و شعفی آشکار، از 
«پیروزی یک شــیعه در قلب امپراتوری غرب» 
سخن گفتند؛ گویی این رویداد تأییدی بر حقانیت 

گفتمان سیاسی این طیف سیاسی است.
واقعیت آن اســت که انتخاب زهران ممدانی، 
نه محصــول «پیام های ایدئولوژیک» از شــرق، 
بلکه «خروجی طبیعی یــک نظام دموکراتیک 
در غــرب» اســت؛ نظامــی که با وجــود همه 
انتقادات توانسته فرصت برابر برای اقلیت های 
دینی، نژادی و جنســیتی فراهــم کند؛ امری که 
متأسفانه در ساختارهای بسته تر سیاسی جهان 
کمتر دیده می شــود. کیفیت دموکراسی در هر 
جامعــه ای را باید از مرزهای امکان مشــارکت 
اقلیت ها سنجید. وقتی در کشوری مانند آمریکا، 
یک جوان مســلمان شــیعه تبار با گرایش های 
آشکار  سوسیالیســتی و چپ گرایانه می تواند در 
رقابتی آزاد، رأی میلیون ها شــهروند را با وجود 
مخالفت های عیان و گســترده رئیس جمهوری 
مانند ترامپ و مانع تراشــی های بافتار سیاسی 
مســلط تندرو و افراطی، به دســت بیاورد و بر 
صندلی شهرداری نیویورک بنشیند، درواقع نشان 
از ظرفیت نهــادی دارد، نه نفــوذ ایدئولوژیک 
خــارج از مــرز. تناقض دقیقا در آنجاســت که 
همان جریان سیاسی در ایران که امروز از پیروزی 
ممدانی شــادمان است، در ســال های گذشته، 

حتی با اســتناد به تفسیر به رأی از 
آموزه های دینــی، در برابر عضویت 
سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی یزد، 

در شورای شهر ایستاد...

یـادداشـت

پیروزی درس آموز ممدانی
افتخار برای چه کسی، عبرت برای چه تفکری؟

یادداشت

یادداشت

سیدمصطفی هاشمی طبا
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ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

 پرداخت ارز دارو با دستور 
رئیس جمهوری ادامه دارد
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در «شرق» امروز  می خوانید:     محسنی اژه ای:  به خود ببالید که عوامل دشمن را شناسایی و مجازات می کنید     پایان خودخواسته یا ناگزیر فؤاد شمس/ زهرا کریمی

محمدرضا ظفرقندی 
در حاشیه جلسه هیئت دولت:

بــرگزیـــده�هــادر آستانه نشست شورای حکام، مسیر تعامل ایران و آژانس مبهم تر از همیشه شده استنقطه کور

کاهش قابل ملاحظه درآمد و رشد تصاعدی هزینه اداره کشور کاهش قابل ملاحظه درآمد و رشد تصاعدی هزینه اداره کشور 
بن بست بودجهبن بست بودجهدولت را برای تنظیم سند دخل و خرج سال آینده  با موانع بزرگی مواجه کرده استدولت را برای تنظیم سند دخل و خرج سال آینده  با موانع بزرگی مواجه کرده است

چگونگی مهار بحران های جهان به دست زناندر صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
 بادرایت زمان از دیدگاه روان شناختی

گزارش «شرق» از آزارهایی که زنان به عنوان کارمند 
از سوی کارفرماهایشان با آن مواجه می شوند

گزارش «شرق» از تجربه خودکشی اطرافیان و
 اخبار متعدد آن در هفته ها و ماه های اخیر

تیم ملی فوتبال ایران امشب به مصاف کیپ ورد می رود

در آهن سخت سیاستچکش نرم زنان 

نبرد با غریبه های تازه آشنا

تصمیم سخت  رنج  در 
«پایان»

اعتراض کردیم
 اخراج شدیم

میراث دیکتاتوری  
 بر شانه های زنان سودان
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یادداشتی از علی امیری
 دیپلماسی استانی، این قدرها هم بد نیست!

عباس آخوندی

وحید معتمدنژاد

امیر نیک رویان
رسانه نگار
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